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Abstract:

Purpose: The purpose is to depict the place of Mukri province and its importance in Iran and the 

Ottoman Empire relations and investigate Ottoman consulate and the Foreign Ministry of Savo-

jbolagh performance regarding citizenship and Ottoman citizens living in Mukryan.

Method and Research Design: Archival records were studied and analyzed using historical meth-

od in a descriptive and analytical way.

Findings and Conclusions: The political, military and economic importance of Mukri province 

(south of West Azerbaijan province) and the dispute between Iran and the Ottoman Empire over 

the ownership of some areas caused political conflict in the region during the Qajar period. The 

findings reveals that the problems related to the Ottoman citizens living in this province and also 

the efforts of the Ottoman government to change the citizenship of the people in that area were 

mostly due to border disputes and the Ottomans' attempt to annex part of the province to the 

Ottomans.

Keywords: Mukryan, Savojbolagh, Shahbandar Khaneh (Consulate), The Foreign Affairs Agency, 

Ottman, Citizenship.
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چڪیده:

هدف: تبیین جایگاه و اهمیت ولایت مکری در روابط دو کشور ایران و عثمانی و بررسی عملکرد 

شه بندرخانۀ عثمانی و کارگزاری وزارت خارجۀ شهر ساوج بلاغ درزمینۀ تابعیت و اتباع عثمانی ساکن 

مکریان.

روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر به روش تاریخی با تکیه بر اسناد و مدارک آرشیوی و با رویکرد 

تحلیلی و توصیفی انجام شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: اهمیت سیاسی، نظامی و اقتصادی ولایت مکری (جنوب استان آذربایجان 

غربی) و اختلاف دو کشور ایران و عثمانی بر سر مالکیت برخی از مناطق آن باعث شد تا آن منطقه 

در دورۀ قاجار، عرصۀ تقابل سیاست های آن دو دولت باشد. یافته های پژوهش نشانگر آن است که 

مشکلات مرتبط با اتباع عثمانی ساکن این ولایت و هم چنین تلاش های دولت عثمانی برای تغییر 

تابعیت اهالی این منطقه بیشتر به دلیل منازعات مرزی و تلاش عثمانی ها برای الحاق قسمتی از خاک 

این ولایت به عثمانی بوده است.

ایران؛  خارجۀ  وزارت  کارگزاری  شه بندرخانه؛  (ساوجبلاغ)؛  ساوج بلاغ  (مکری)؛  مکریان  کلیدواژه ها: 

عثمانی؛ تابعیت.
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1. مقدمه
سابقۀ منازعات میان ایران و عثمانی به اوایل تشکیل دولت صفوی برمی گردد. از آن زمان 
به بعد عوامل بسیاری ازجمله اختلافات ارضی، تضادهای ایدئولوژیک، بدرفتاری با اتباع 
دولت مقابل، مداخلات کشورهای بیگانه و... زمینۀ بروز اختلاف و تنش در روابط دو 
کشور را فراهم می کرد. با تأسیس سلسلۀ قاجار تغییرات چندانی در روند مناسبات ایران 
و عثمانی روی نداد. در آن دوران عامل اصلی اختلافات دو کشور اختلافات ارضی و 
مشخص نبودن مرزها بود. سکونت کردها در دو سوی مرز باعث شده بود تا جایگاه 
کردها در روابط دو کشور اهمیتی ویژه داشته باشد. دراین بین ولایت مکری یا مکریان 
به دلیل موقعیت جغرافیایی اش که در مرز دو کشور واقع شده بود و هم چنین سکونت 
عشایری که به دو طرف مرز رفت وآمد داشتند، همواره محل نزاع ایران و عثمانی بود. 
در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن تبیین جایگاه و اهمیت ولایت مکری برای دو 
کشور ایران و عثمانی، به چرایی و چگونگی تأسیس شه بندرخانۀ عثمانی و کارگزاری 
وزارت خارجۀ ایران در شهر ساوج بلاغ پرداخته شود و سپس عملکرد آن دو اداره 

درزمینۀ اتباع و تابعیت بررسی شود.
پیشینۀ پژوهش: هرچند در دهه های اخیر برخی از آثار ازجمله »جنگ و دیپلماسی بر 
سر تقسیم کردستان« از صالح امین پور و »کوردستان و کیشهی سنوری عوسمانی، فارسی« 
از عبداله نه جاتی و... به جایگاه کردها در روابط ایران و عثمانی پرداخته اند، ولی در آن 
آثار اشارۀ چندانی به اتباع عثمانی ساکن ولایت مکری و جایگاه این ولایت کردنشین در 
مناسبات دو کشور نشده است. در برخی از پژوهش ها ازجمله در مقالۀ »بررسی مسئلۀ 
تغییر تابعیت اتباع ایران و عثمانی و واکنش دولت ایران به آن ...« )دهقان نژاد و دیگران، 
1395( هم تلاش شده است تا موضوع اتباع و تأثیر آن در روابط دو کشور بررسی شود؛ 
ولی باتوجه به اینکه تعداد اتباع ایرانی ساکن عثمانی به مراتب بیشتر از اتباع عثمانی ساکن 
ایران بوده است در این آثار بیشتر به مسائل و مشکلات اتباع ایرانی ساکن عثمانی پرداخته 
شده و از مسائل مرتبط با اتباع عثمانی ساکن ایران غفلت شده است. لازم به ذکر است که 
عباس زارعی مهرورز در مقاله ای با عنوان »کارگزاری امور خارجه در کردستان در آغاز 
سدۀ بیستم میلادی/ چهاردهم قمری« تلاش کرده است تا عملکرد کارگزاری کردستان 
درزمینۀ مسائلی چون تابعیت و رابطۀ آن اداره با شه بندری عثمانی را بررسی کند؛ ولی 
در آن مقاله تنها به بررسی عملکرد کارگزاری سنندج اکتفا شده است و هیچ گونه مطلب 
خاصی مرتبط با اتباع عثمانی ساکن ولایت مکری و کارگزاری و شه بندری ساوج بلاغ بیان 
نشده است. به همین دلایل موضوع پژوهش حاضر تازگی دارد و در آن تلاش شده است 
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تا با بررسی تحلیلیِ اسنادی که تاکنون کمتر موردتوجه و استفاده محققان قرار گرفته اند 
قسمت کوچکی از خلأ پژوهش درزمینۀ تاریخ مناطقی نظیر کردستان مکری پر شود. منبع 
اصلی مقالۀ حاضر نیز اسناد باقی مانده از آن دوران موجود در ادارۀ اسناد و تاریخ دیپلماسی 
وزارت امور خارجه )استادوخ( و سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران )ساکما( است که 

نقشی پررنگ در روشن ساختن تاریخ این منطقه دارند.

2. موقعیت جغرافیایی و پیشینۀ تاریخی ولایت مکری
از ولایات کردنشین  به مرکزیت شهر ساوج بلاغ )مهاباد کنونی1( یکی  ولایت مکری 
ایران واقع در جنوب دریاچۀ ارومیه بوده است. این ولایت را اواخر دورۀ آق قویونلوها 
)اواخر قرن نهم هجری( میرسیف الدین رئیس ایل مکری تشکیل داد. این ولایت تا پایان 
دورۀ قاجار یکی از ولایات آذربایجان باقی ماند. سیف الدین مُکری ناحیۀ دریاس در 
جنوب دریاچۀ ارومیه را تصرف کرد و بقایای ایلات ترکمن را بیرون راند؛ سپس نواحی 
دول باریک )ملکان(، اختاچی )بوکان(، ایل تمور )ناحیۀ مابین سردشت و مهاباد( و سُلدوز 
)نقده( را به دست آورد )بدلیسی، 1377، ج1، ص288(. از آن دوران به بعد ناحیۀ جنوب 
دریاچۀ ارومیه به »ولایت مکری« و »مکریان« یعنی محل اسکان ایل مکری معروف شد. 
این ولایت در سدۀ اول شکل گیری میرنشین بود و از رئیس آن به عنوان »میر« یاد می شد. 
ولایت مکری در دوره های مختلف تحت تأثیر عواملی چون ضعف یا قدرت سران مکری 
و هم چنین حکومت مرکزی ایران، سیاست ایل مکری در اختلافات و جنگ های ایران و 
عثمانی و اتحاد و همکاری با یکی از طرفین و هم چنین روابطشان با ایلات همسایه دچار 
قبض و بسط سرزمین می شد و قسمت هایی به آن الحاق یا از آن جدا می شد. در دورۀ 
قاجار نواحی ساوج بلاغ، سردشت، بوکان، لاهیجان مکری2 )پیران شهر(، اشنویه، سلدوز 

)نقده( و قسمت هایی از میان دوآب و سقز جزو این ولایت محسوب می شدند.
میرصارم پسر سیف الدین در اوایل قرن دهم هجری قلمرو ولایت مکری را تا تکاب 
)ساروقورغان( گسترش داد و در مراغه با قزلباشان صفوی همسایه شد )خواندمیر، 1380، 
ج4، ص483(. جانشینان او تا سال 1019ق/1610م بر مراغه حکمرانی کردند. در سال 
مذکور حملات شاه عباس اول به ولایت مکری سبب شد تا مکری ها به کلی از مراغه و 
دشت های جنوب دریاچۀ ارومیه بیرون رانده شوند؛ سپس ایل افشار به ناحیۀ اطراف 
دریاچۀ ارومیه مهاجرت کرد و بیشتر زمین های منطقه از ارومیه تا تکاب را در اختیار گرفت 
)ادیب الشعرا، 1346، صص 48-53(. این عوامل سبب شد تا مناطق مراغه، گاودول، لیلان، 
صائین قلعه، تکاب، ترغه، سلدوز، میان دوآب و اختاچی ازدست امرای مُکری خارج شود 

1. در دورۀ رضاشاه پهلوی و به دنبال تغییر 
اسامی غیرایرانی به ایرانی، نام شهر ساوجبلاغ 
مکری به مهاباد تغییر یافت (سال 1314ش).

به  پهلوی  دورۀ  قبل از  مکری:  2. لاهیجان 
منطقۀ پیران شهر فعلی »لاهیجان مکری« 
می گفتند که در گویش محلی به آن »لاجان« 
گفته می شود. لاهیجان شامل نواحی وزنه، 
مِرگان، نعلین منگور، کهنه لاهیجان (لاهیجان 

پیران) و لاهیجان نو (لاهیجان مامش) بود.

اتباع عثمانی ولایت مکری و 
تقابل شه بندرخانۀ عثمانی...
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و تنها سرزمین های کوهستانی سردشت و ساوج بلاغ تحت ادارۀ آنان بماند. روابط حسنۀ 
بوداق سلطان )حک1، 1038ق-1101ق/1007ش-1068ش( با بیگلربیگی افشار در ارومیه 
و هم چنین حاکم آذربایجان در تبریز، سبب شد تا ایل مکری به قسمتی از زمین های 
خود در اطراف دریاس، میان دوآب و سلدوز بازگردد. بوداق سلطان روستای ساوج بلاغ را 
مرکز حکمرانی خود قرار داد و آن را به شهری آباد و دانش پرور تبدیل کرد. از آن زمان 
تا پایان دورۀ قاجار این شهر به عنوان مرکز سیاسی و فرهنگی ولایت مکری دارای اهمیت 
بود و حاکمان بعدی ولایت مکری همواره در این شهر اقامت داشتند و از آن جا دیگر 
نواحی ولایت را اداره می کردند. با روی کارآمدن دولت پهلوی، ولایت مکری ضمیمۀ 
استان آذربایجان شد و آنچه اکنون به صورت رسمی از ولایت مکری باقی مانده است، 
دهستان های مکریان شرقی، مکریان غربی و مکریان شمالی است که جزو دهستان های 

شهرستان مهاباد و میان دوآب هستند.

3. اهمیت ولایت مکری برای دولت های ایران و عثمانی
ولایت مکری از جهات مختلفی برای دولت های ایران و عثمانی اهمیت داشت و تجارت 
و اقتصاد یکی از آن جهات بود. »ولایت کردستان مکری ازحیث ثروت و برکت یکی از 
خزاین روزافزون مملکت ایران« بود »که ریشۀ تجارت خانه های عمدۀ داخله و خارجه از 
آن جا آب می خورد. اقسام مال التجاره های حیوانی و نباتی و معدنی و صناعی که از این 
ولایت زرخیز برمی خاست، ازقبیل حبوبات و حیوانات و توتون و مازو و گزانگبین و 
فرش و سجاده و غیره تا به اقَصی بلاد عالم حمل می شد و درمقابلْ طلایِ خالص یا سایر 

امتعۀ تجارتی داخل این خاک می گردید« )ساکما، 296/12279، سند 2 و 3(.
شهر ساوج بلاغ مرکز آن ولایت در نقطۀ تقاطع راه های تجاری شمال غرب کشور 
امتداد  ارومیه و همدان  تبریز،  به سلیمانیه، موصل،  از آن شهر راه هایی  قرار داشت و 
داشت. در دوران ناصرالدین شاه با آرام ترشدن اوضاع آذربایجان و برقراری امنیت نسبی 
در آن منطقه، رفته رفته اهمیت تجاری شهر ساوج بلاغ نیز فزونی یافت؛ به گونه ای که 
عده ای از تجار ایرانی و عثمانی از شهرهایی چون همدان، نراق، اردبیل، تبریز، ارومیه، 
موصل، رواندوز، سلیمانیه، کرکوک و... در ساوج بلاغ اقامت داشتند )استادوخ، 2-81-
27-1313ق؛ ساکما، 295/7695، سند 210(. اشتراکات زبانی و مذهبی کردهای ساکن 
قلمرو ایران و عثمانی باعث ازدیاد رفت وآمد و سکونت آن ها در مناطق کردنشین دو 
دولت شده بود؛ به همین دلیل درمیان شهرهای ایران، ساوج بلاغ ازنظر اسکان اتباع عثمانی 

از اهمیتی به سزا برخوردار شده بود. 1. حک: حکومت کرد

حسین رسولی
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وجود مناطق متنازع فیه در ولایت مکری مسئلۀ دیگری بود که به اهمیت آن منطقه 
برای دو کشور ایران و عثمانی افزوده بود. مذاکرات دو کشور برای تعیین دقیق مرزها -که 
از دوران محمدشاه قاجار آغاز شده بود- در زمان ناصرالدین شاه ادامه یافت. در همین راستا 
درطول سال های 1265-1271ق/1848-1855م نمایندگان چهار دولت ایران، عثمانی، روسیه 
و انگلیس از تمام نقاط مرزی دو کشور بازدید کردند. نمایندگان دو کشور روسیه و انگلیس 
ضمن گفت وگو با عشایر ساکن مرز و پرسیدن تابعیت آن ها، با بررسی دلایل و مستنداتِ 
نمایندگان ایران و عثمانی نقاط دقیق مرزی را تعیین می کردند. ازآنجاکه اقرار ساکنان نواحی 
مرزی به تابعیت یکی از دو کشور ایران یا عثمانی نقشی به سزا در تعیین خطوط مرزی 
داشت، مأموران دو کشور تلاش داشتند تا به هر شیوۀ ممکن عشایر ساکن مرزها را به 
تابعیت کشور خود درآورند و حتی درصورت لزوم از زور استفاده کنند. سفیر عثمانی در 
سال 1266ق/1850م در نامه ای به وزارت خارجۀ ایران ضمن اشاره به اینکه »گماشتگان 
دولت ایران« ملاصالح کلکولی، وکیل شه بندر دولت عثمانی و هم چنین اتباع عثمانی ساکن 
»ساوج بلاغ و اشنی )اشنویه(« را »با عیال و اطفال آن ها در سر کوچه و بازار بسته]اند[ ]و[ 
به ضرب چوب نوشته از آن ها گرفته و می گیرند که ما تبعۀ دول خارجی نیستیم«، به این اقدام 
اعتراض کرده بود )استادوخ، 12-16-6-1266ق(. در سال 1268ق/1852م کمیسیون تحدید 
حدود از مرزهای ولایت مکری بازدید کرد، ازآنجاکه، در آن زمان نمایندۀ دولت عثمانی بر 
بخشی از ولایت مکری شامل سردشت، لاهیجان و اشنویه ادعای ارضی داشت، مناطق 
مذکور به صورت متنازع فیه باقی ماند و طبق نشست کمیسیون، تا مشخص شدن وضعیت این 
مناطق هیچ کدام از دو دولت حق نداشت تا از نیروی نظامی در این مناطق استفاده کند؛ مگر 

اینکه از دولت مقابل اجازه بگیرد )استادوخ، 20-17-16-1323ق(.
موضوع دیگری که اهمیت ساوج بلاغ را درنظر دولت عثمانی بیشتر کرد، قیام شیخ 
عبیدالله نهری و حمزه آقای منگور در سال 1297ق/1880م بود. براثر این قیام قسمت اعظم 
ولایت مکری ویران شد و شماری از ایلات ساکن آنجا ازجمله ایل پیران و طایفۀ زودی 
از ایل منگور به علت نقش فعال در آن قیام، به مدت 16 سال آواره شدند و ناصرالدین شاه 
زمین های این دو ایل را به ایل مامش و دیگر طوایف دولت خواهِ ایل منگور واگذار کرد 
)استادوخ، 16-7-26-1313ق؛ ساکما، 296/21267، سند 1 و 2(. دولت ایران درخواست 
سران ایل پیران و طایفۀ زودیِ ایل منگور برای بازگشت به سکونتگاه های قبلی شان را 
نپذیرفت و این موضوع سبب شد تا این دو گروه از سال 1301ق/1884م به بعد هرساله در 
موقع برداشت محصول به زمین های سابق خود برگردند و ضمن درگیری با ایلات رقیب، 
محصولات آن منطقه را آتش بزنند. مقابله با این حملات هزینه های هنگفتی را برای دولت 
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قاجار درپی داشت. ازطرف دیگر رؤسای ایلات مذکور دولت عثمانی را تحریک کردند تا 
برای به دست آوردن مناطق متنازع فیه که شامل سکونتگاه های قبلی آن دو گروه نیز می شد، 
تلاش کند )ساکما، 296/21574، سند 4(. دولت عثمانی نیز از تمایل ایل پیران و طایفۀ 
زودیِ ایل منگور به پذیرش تابعیت عثمانی استقبال کرد و در سال 1306ق/1889م زمان 
را برای ازسرگیری مسئلۀ تعیین حدود مناسب تشخیص داد و به دولت ایران اعلام کرد 
که هرچه زودتر در کمیسیون جدید برای تعیین حدود در نواحی وزنه، مرِگان و لاهیجان، 
شرکت کند. حملات ایل پیران و طایفۀ زودیِ ایل منگور ازیک طرف و سوءاستفادۀ دولت 
عثمانی از آواره شدن آن دو گروه به خاک عثمانی برای مالکیت بر مناطق متنازع فیه باعث 
شد تا مظفرالدین شاه در اولین سال سلطنت خویش با بازگشت ایل پیران و طایفۀ زودیِ 
ایلِ منگور موافقت کند تا گذشته از خلاصی یافتن از حملات این دو گروه، ادعای مالکیت 
دولت عثمانی بر مناطق موردمنازعه هم سلب شود. در آن دوران شه بندری ساوج بلاغ 

نقشی فعال در این حوادث داشت.

4. تأسیس شه بندرخانۀ عثمانی در ساوج بلاغ
اقامت و رفت وآمد زیاد اتباع دو کشور ایران و عثمانی به قلمرو یکدیگر باعث شده 
بود تا آن دو کشور در عهدنامه های فی مابین به موضوع اتباع و تابعیت توجهی ویژه 
داشته باشند. در همین راستا دو دولت در عهدنامۀ ارزنۀالرومِ دوم موافقت کردند تا 
برای فراهم کردن اسباب آسایش اتباع یکدیگر علاوه بر سفیر مقیم در دربار، در شهرهای 
مختلف هم کنسول داشته باشند )گزیدۀ اسناد سیاسی ایران و عثمانی...، ج1، 1369، 
ص481(. پس از این عهدنامه دو کشور تلاش کردند تا در شهرهایی که تعداد زیادی از 

اتباعشان سکونت داشت کنسول گری دایر کنند.
همچنان که اشاره شد، سکونت و رفت وآمد تعداد زیادی از اتباع عثمانی به شهر 
ساوج بلاغ و هم چنین مناقشات مرزی ایران و عثمانی بر سر نواحی لاهیجان و مرگان و 
وزنه در مکریان باعث شد تا شهر ساوج بلاغ مرکز آن ولایت نه تنها ازنظر تجاری بلکه 
ازنظر سیاسی نیز موردتوجه خاص دولت عثمانی قرار گیرد. به همین دلیل دولت عثمانی 
در حوالی سال 1307ق/1890م رسماً کنسول گری یا شه بندرخانۀ خود را در ساوج بلاغ 
گشود تا بهتر به منافع این دولت و امورات اتباعش رسیدگی کند. تا قبل ازآن سفیر عثمانی 
برای رسیدگی به امور اتباع عثمانی ساکن ساوج بلاغ نماینده ای را به عنوان وکیل خود 
در آن شهر تعیین کرده بود. اولین شخصی که این سمت را در ساوج بلاغ داشت و ما 
از  به نام ملاصالح کلکولی بوده است که در سال 1266ق/1850م  از آن آگاهیم، فردی 
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او به عنوان »وکیل شه بندر دولت عثمانی« یاد شده است )استادوخ، 1266-6-16-12(. 
در فاصلۀ سال های 1296-1301ق/ 1879-1884م به فرد دیگری به نام عبدالاحد افندی 
در این سمت اشاره شده است )ساکما، 295/8093، سند 489؛ ساکما، 295/7681، سند 
366(. نمایندۀ عثمانی در ساوج بلاغ که درابتدا از او به عنوان »وکیل شه بندر« یاد می شد، 
با گشوده شدن شه بندرخانه، عنوان »شه بندر« گرفت. شه بندر گزارش های خود را ازطریق 
تلگراف یا نامه به نمایندۀ عثمانی در تبریز می داد و او هم گزارش های خود را به سفیرکبیر 
عثمانی در تهران می داد. در آن دوره به کنسول عثمانی »شه بندر«، به سفیر »باش شه بندر« و 

به سفارت خانه »شه بندرخانه« می گفتند )استادوخ، 142 و 109-13-26-1313ق(.
ایزابلا بیشاپ -خانم جهانگرد اروپایی که در اوایل سال 1308ق/1890م از ساوج بلاغ 
دیدن کرده است- در بخشی از یادداشت هایش دربارۀ ساوج بلاغ و شه بندرخانۀ آن شهر 
می نویسد: »ساوج بلاغ که مرکز شمالی کردستان ایران و محل سکونت حاکم ]این منطقه[ نیز 
هست، مرکز مهم بازرگانی خز می باشد که معاملات گسترده ای با روسیه دارد و گفته می شود 
که شرکتی فرانسوی گلیم هایی را به ارزش سالانه چندین هزار فرانک ]از این منطقه[ می خرد. 
هم چنین تجارتی بزرگ با قبایل کرد کوه های مجاور و چادرنشینان ترک ساکن دشت ها دارد 
و تجارت قابل ملاحظه ای در مازوج1 نیز در این منطقه وجود دارد. جمعیتی نزدیک به پنج 
هزار تن در این شهر زندگی می کنند. اکثریت جمعیت را کردها تشکیل می دهند؛ اما جمعیت 
ترک آن قدر زیاد شده]است[ که دولت عثمانی اخیراً کنسول گری نسبتاً مهمی ]را[ که دارای 
قلعه]ای[ نیز هست در آن جا ساخته و کنسولی را نیز برای آن منصوب کرده]است[ تا از 

.(Bishop, 1891, p207) »حقوق اتباع آن دولت حمایت کند
در قراردادهای منعقدۀ بین دو کشور، طرفین توافق کرده بودند تا حقوق اتباع یکدیگر 
را به رسمیت بشناسند. براین اساس اگر یکی از اتباع دو کشور در خاک کشور مقابل جرمی 
مرتکب می شد، لازم بود درابتدا خطای آن فرد را به اطلاع سفارت ایران یا شه بندری 
عثمانی برسانند و سپس با حضور سفیر یا شه بندر یا نمایندۀ آنان فرد خطاکار را دستگیر 
و محاکمه کنند. درصورتی که روند دادگاهی کردن اتباع خطاکار برخلاف این روال طی 
می شد، آن محاکمه باطل می شد )استادوخ، 69/1-2-17-1325ق(. در ولایت مکری، 
شه بندر حافظ منافع دولت عثمانی و اتباع آن کشور بود. شمار اتباع عثمانی مقیم ایران 
بدون احتساب زنان و کودکان حدود دو هزار نفر بود که ده درصد آنان در ساوج بلاغ 
به سر می بردند. این در حالی است که شمار اتباع ایرانی مقیم عثمانی ده هابرابر این رقم 
دایربودن  مدت  در  69/2-2-17-1325ق(.  )استادوخ،  بود  نفر  صدهزار  درحدود  و 
از:  1. مازوج: مازوشه بندرخانۀ عثمانی در ساوج بلاغ، برخی از شه بندرهای این دولت عبارت بودند 
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1317ق/1899م؛  سال  در  ممدوح بیگ  1316ق/1898م؛  سال  در  شمس الدین  محمد 
احمدرضابیگ در سال 1331ق/1913م؛ نائل بیگ در سال 1332ق/1914م؛ تحسین بیگ 
در سال 1333ق/1915م )ساکما، 295/7681، سند 366؛ استادوخ: 12-16-6-1266ق؛ 
221-1-8-1317ق(. پس از پایان جنگ جهانی اول و تشکیل دولت ترکیه به جای عثمانی، 
ساوج بلاغ به دلیل ویرانی های ناشی از جنگ دیگر آن اهمیت سابق را نداشت. در این دوره 
به جای شه بندر ترکیه، »کفیل شه بندر« در ساوج بلاغ حضور داشت. کفیل یا وکیل شه بندر 

در سال 1303ش/1924م شخصی به نام حاجی حسن بود )ساکما، 290/7972، سند 6(.

5. تأسیس کارگزاری وزارت امور خارجه ایران در ساوج بلاغ
وزارت خارجۀ ایران در اواخر قرن سیزدهم، امور اقلیت های دینی و اتباع خارجی را توسط 
کارگزاری کل آذربایجان در تبریز اداره می کرد؛ ولی پس از تأسیس شه بندرخانۀ عثمانی در 
ساوج بلاغ، این وزارت خانه نیز اداره ای را بانام کارگزاری در ساوج بلاغ باز کرد و نماینده ای 
را به عنوان کارگزار مسئول این کار کرد. اولین کارگزار ولایت مکری که از آن اطلاع داریم، 
شخصی به نام »علی اکبرخان سرتیپ« بود که در سال 1308ق/1891م این سمت را در 
ساوج بلاغ برعهده داشت )استادوخ، 46-16-21-1308ق(. در دورۀ او اتباع عثمانی به 
دادن وجه تذکره عادت نداشتند. وجه تذکره پولی بود که اتباع خارجی با پرداخت آن 
ایران را پیدا می کردند. سرانجام در سال 1312ق/1895م،  به کارگزاری، حق ورود به 
علی اکبرخان به دلیل موفق نبودن در اخذ وجه تذکره عزل شد و فردی به نام میرزامحمدخان 
کارگزار ولایت مکری شد. میرزامحمدخان فردی باتجربه بود و قبلًا سمت کارگزار ولایت 
اردبیل را برعهده داشته بود. اهمیت ساوج بلاغ و افزایش مشکلات اتباع خارجی سبب 
شد تا وزیر خارجۀ وقت ایران، این کارگزار باسابقه را به کارگزاری ساوج بلاغ مأمور کند. 
میرزامحمدخان پس از رسیدن به ساوج بلاغ درصدد برآمد تا اوضاع کارگزاری ولایت 
مکری را روبه راه کند و در وهلۀ اول خواست تا وجه تذکره را از اتباع عثمانی بگیرد؛ ولی 
به این امر موفق نشد و ازسوی اتباع عثمانی به او بی احترامی شد. به همین سبب در شوال 
1312ق/ آوریل 1895م استشهادنامه ای را توسط اهالی تنظیم کرد و به وزارت خارجه 

ارسال داشت تا راه چاره ای برای این مشکل بیابند )استادوخ، 25-2-27-1313ق(.
برکنار  از کارگزاری ولایت مکری  اوایل سال 1313ق/1895م، میرزامحمدخان  در 
شد و میرزااحمدخان جانشین او شد. از میرزااحمدخان گزارش ها و اسناد فراوانی بر جای 
مانده است که اهمیت تاریخی زیادی دارند. پس از او درحدود سال 1315ق/1897م، شخصی 
به نام عیسی خان احتشام دیوان کارگزار ولایت شد. گویا عیسی خان در سمت خود بسیار بد 

حسین رسولی
کامران ثنایی



15
گنجینۀ اسناد، سال 33، دفتر اول، بهار 1402 شمارۀ پیاپی 129

عمل می کرد و با گرفتن رشوه »سند تابعیت و یا تصدیق تابعیت به دست این وآن« می داد 
و به شماری از اتباع اخراج شده نیز اجازه داد تا بازگردند )استادوخ، 13-1-8-1317ق(. 
مظفرالملک حاکم وقت ولایت مکری گزارشی دربارۀ خلافکاری های عیسی خان و پسرش 
و هم چنین شرارت های اتباع خارجی ساوج بلاغ و سؤالاتی درزمینۀ نحوۀ برخورد با آن ها به 
وزیر خارجۀ وقت )میرزامحسن خان مشیرالدوله( نوشت )استادوخ، 3/1 و 3 و 9-16-2-
1317ق(. عیسی خان در جمادی الاول 1317ق/ سپتامبر 1899م درگذشت و میرزامحمدخان 
برای بار دوم به کارگزاری ولایت مکری رسید. این بار مأموریت میرزامحمدخان مدتی زیاد و 
تا سال 1329ق/1911م که به دلیل کهولت سن بازنشسته شد و به تبریز بازگشت طول کشید. 
او مهم ترین کارگزار ولایت مکری بود و با رؤسای عشایر ولایت روابط نزدیکی داشت 
و صداقت و کاردانی اش سبب شده بود تا سران قاجار در تبریز و تهران همواره به عنوان 
شخصی معتمد به او اطمینان داشته باشند و نظر او را در حل مسائل منطقه یا عزل و نصب 
حاکمان ولایت مکری به کار بندند. گزارش های دقیقی که او از اوضاع ولایت ارائه داده است، 

سهمی به سزا در روشن کردن تاریخ ولایت مکری دارند.
پس ازآن شخصی با لقب »مؤیدحضور« کارگزار ولایت شد و در سال 1332ق/1914م، 
میرزااحمدخان برای بار دوم به کارگزاری ولایت مکری رسید. با آغاز جنگ جهانی اول 
مأموران حکومتی از ساوج بلاغ بیرون رفتند؛ سپس در سال 1333ق/1915م، بصیرالملک و 
در سال بعد مصباح الملک کارگزار ولایت مکری شدند. هم چنین در سال 1336ق/1918م، 
از کارگزاری شخصی به نام نصراله بهنام ملقب به مبین السلطنه آگاه هستیم. این فرد تا زمان 
حملۀ سمکو به ساوج بلاغ )1300ش/1921م( کارگزار ولایت مکری بود. پس ازآن شعبات 
کارگزاری های ارومیه و ساوج بلاغ مکری در هم ادغام شدند. مبین السلطنه نیز به ارومیه 
انتقال یافت و تا انقراض دولت قاجار مسئولیت »کارگزاری ارومیه و ساوج بلاغ مکری« 
را در آن جا برعهده داشت. در این دوره اشخاصی به نمایندگی از مبین السلطنه وظایف 
کارگزاری را در ساوج بلاغ انجام می دادند. چنان که در سال 1301ش شخصی با لقب 
»دبیرالوزاره« که قبلًا منشی کارگزاری ساوج بلاغ بود و در سال 1303ش فردی با لقب 
»امین تذکره« در این سمت خدمت می کردند. آخرین کارگزاری که از آن اطلاع داریم 
شخصی به نام »ابوالفتح معظم« بود که در سال 1305ش در کارگزاری ساوج بلاغ خدمت 
)استادوخ: 23-24-22-1330ق؛ 353-38-66-1332ق؛ 96-66-66-1332ق؛  می کرد 
60-7-43-1338ق؛ ساکما، 290/7972، سند 6؛ درکتانیان و محبوبی، 1395، ص212(. 
سرانجام در 15تیر1306 شمسی به دستور رضاشاه پهلوی ادارات کارگزاری منحل شد و 

وظایفشان به حکام ولایات سپرده شد )محبوبی و آریان فر، 1397، ص185(.
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6. موضوع تابعیت و مناقشات بین شه بندرخانه و کارگزاری ساوج بلاغ
دادن تذکره و اعِطای تابعیت عثمانی به ساکنان ایرانی مناطق کردنشین یکی از مسائل مهم 
موردمناقشه میان کارگزاری ایران و شه بندری عثمانی در شهر ساوج بلاغ بود. برخی از 
ساکنان مکریان به دلایل مختلفی که درادامه به آن ها اشاره خواهد شد خواستار گرفتن تذکرۀ 
عثمانی بودند. ازآن جاکه در آن زمان مردم ایران هنوز مدرک شناسایی معتبری نداشتند، 
اثبات ایرانی بودن آن ها برای کارگزاری وزارت خارجه کار چندان آسانی نبود و باتوجه به 
اینکه افراد پس از گرفتن تابعیت عثمانی از حقوق اتباع خارجی برخوردار می شدند و 
»به استظهارِ تغییر تبعیت، بنای تمرد و مفسده« می گذاشتند و »وکیل شه بندر نیز از آن ها 
حمایت« می کرد )ساکما، 295/7876، سند 141(، کارگزار وزارت خارجه و هم چنین سایر 
مأموران دولتی ایران در برخورد با آن ها با مشکلات عدیده ای روبه رو می شدند. در برخی 
از گزارش های کارگزار ساوج بلاغ به اشتیاق اهالی برای گرفتن تابعیت عثمانی و هم چنین 
مشکلات و پیامدهای این امر اشاره شده است )استادوخ، 84-2-27-1313ق(. هم چنین 
ملااحمد مدرس امام جمعۀ ساوج بلاغ در سال 1313ق/1896م، با اشاره به اخذ تابعیت 
توسط برخی از خانواده های سرشناس ساوج بلاغ و به ویژه طایفۀ قاضی های آن شهر و 
تبعیت اهالی از آن ها خطر این امر را گوشزد کرده و تأکید کرده است که »اگر به زودی سدِّ 
این باب نشود، دور نیست که خلل و وَهنِ کلی در انتظام امور این مُلک حاصل و وارد 

آید« )استادوخ، 39-2-27-1313ق(.
البته گرفتن تابعیت برای تمامی افراد به آسانی مقدور نبود و باتوجه به منافعی که 
این امر برای افراد داشت، در برخی از موارد آن ها حاضر بودند به شه بندری عثمانی و 
کارگزاری ساوج بلاغ رشوه بدهند. مظفرالملک حاکم ولایت مکری در نامه ای به وزیر 
امور خارجه در سال 1317ق/1899م، ضمن اشاره به مشکلاتی که گرفتن تابعیت عثمانی 
توسط اهالی ساوج بلاغ، به وجود آورده است بر نقش مأموران طَمّاع کارگزاری در اعطا و 
تأیید تابعیت تأکید کرده و نوشته است: »تمام معایب ساوج بلاغ از تبعه بازی ست که اغلب 
را مأمورین بی غیرتِ طمّاعِ نمک به حرام باعث شده اند. کارگزار سابق در حیات خود هرچه 
توانسته ]بود[ اسباب خرابی شده بود. پس از مُردن خودش پسر خیرندیدۀ او از هر نفری 
سه تومان گرفته و به مُهر کارگزارخانه سندِ ]تأییدِ[ تبعیتِّ ]عثمانیِ این افراد را[ داده« است 
)استادوخ، 3 و 1-16-9-1317ق(. عوامل زیادی در اخذ تابعیت عثمانی توسط اهالی 

مکریان تأثیرگذار بودند که از مهم ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
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1. 6. تلاش مأموران دولت عثمانی برای تشویق اهالی به اخذ تابعیت عثمانی
هرچند براساس قوانین، نمایندگی های دولت های بیگانه بدون اجازۀ دولت ایران حق 
نداشتند به ایرانیان تابعیت اهدا کنند، ولی آن ها به این قوانین چندان توجهی نداشتند. 
عثمانی ها از اشتراکات مذهبی خود با اهالی مکریان برای افزایش نفوذ در آن منطقه استفاده 
می کردند )ساکما، 295/7876، سند 141( و تلاش می کردند با دادن تذکره به اهالی و 
به ویژه عشایر ساکن مناطق متنازع فیه، آن مناطق را تصرف کنند. دولت عثمانی هم چنین 
برای تسهیل اعطای تابعیت به افراد در سال 1285ق/1868م، قانونی را به تصویب رساند 
که در آن مقرر شده بود که هر کس یکی از والدینش تبعۀ عثمانی باشد، خودش نیز تبعۀ 
عثمانی به شمار می آید؛ هم چنین هر کس پنج سال به طور پیوسته در خاک عثمانی توقف 
می کرد، می توانست تابعیت عثمانی بگیرد و درخواستش بلافاصله پذیرفته می شد )گزیدۀ 

اسناد سیاسی ایران و عثمانی...، ج3، 1370، ص246(.
تلاش های انور افندی و محمود افندی وکلای شه بندری عثمانی در ساوج بلاغ درزمینۀ 
تشویق اهالی آن منطقه به دریافت تابعیت عثمانی نمایان بود. ملااحمد مدرس امام جمعۀ 
ساوج بلاغ در نامه ای به حکومت آذربایجان به اقدامات مخفیانۀ آن دو نفر در این زمینه اشاره 
کرده است )استادوخ، 39-2-27-1313ق(. هم چنین در سندی دیگر به تلاش عثمانی ها برای 
دادن تابعیت عثمانی به اهالی ساوج بلاغ اشاره شده و آمده است: »عثمانی ها در جلب مردم به 
تبعیت خود خیلی زبردست اند و در اجرای این مقصود ساکت و آرام نیستند. گاهی بعضی 
از مردم مفسده طلبِ ساوج بلاغ را که کامشان به حلاوت و وطن پرستی آشنا نشده]است[، 
القا می نمایند که به موصل و ملحقات او رفته، در آنجا تحصیل تذکره و یا حمیدیه نمایند 
و به ولایت موصل هم توصیه می دهند که دخالت آن ها را بپذیرید. به همین دستورالعمل، 
تذکره گرفته مراجعت می نمایند و بعضی را نیز خودِ مأمور در آنجا تذکره می دهد« )ساکما، 
295/7876، سند 141(. در همین سند به »هنگامه طلب]ی[ و مفسده جویی« میرزاشریفْ 
وکیلِ شه بندر عثمانی در ساوج بلاغ اشاره و از حاکم آن شهر خواسته شده است تا »در مکاتبه 

و مذاکرات با او ملتفت« باشد )ساکما، 295/7876، سند 141(.

2. 6. فرار از پرداخت مالیات
شانه خالی کردن از پرداخت مالیات یکی از عوامل مهم در اخذ تابعیت عثمانی بود. کارگزار 
وزارت خارجۀ ساوج بلاغ در یکی از نامه های خود ضمن اشاره به اینکه »مدتی است 
سی چهل نفر ساکن اشنویه« خود را تبعۀ عثمانی قلمداد کرده اند، بر این نکته تأکید کرده است 
که: »اغلب سکنۀ آنجا به ادعای تبعیت خارجه از دادن مالیات استنکاف دارند و این امر 
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اسباب نکَث عملِ مالیاتی شده است«. هم چنین در نامه ای دیگر چنین آمده است: »حاج 
اسماعیل و قادر از معارف تجّار ساوج بلاغی که تبعه و رعیت دولت علیه و مالیات بده 
بوده]اند[ و از بدو تولدشان پدربرپدر در ساوج بلاغ« ساکن هستند »شه بندری تازه محض 
حالت جوانی تذکرۀ اشتباهی به آن ها داده است«. کارگزار ساوج بلاغ برای اخذ مالیات از 
حاج اسماعیل چند سرباز را به درِ حجرۀ او فرستاد، شه بندر عثمانی پس از شنیدن این خبر 
به همراه 60 نفر از اتباع عثمانی به حجرۀ حاج اسماعیل آمد و پس از درگیری با سربازان 
ایرانی، یکی از سربازان را کتک زد و زخمی کرد. کارگزار در گزارش خود ضمن اشاره 
به این حادثه و توهین عمدۀ شه بندر به کارگزاری و ممانعت او از گرفتن مالیات، اقدام 
فوری در این زمینه و گفت وگوی جدی با شه بندر و رفع غائله را خواستار شد )استادوخ، 
110 و 109 و 108 و 107-13-26-1313ق(. هم چنین در موردی دیگر تلاش مأموران 
ایرانی برای گرفتن مالیات از ساکنان سردشت باعث شد تا اهالی آن شهر -که در آن زمان 
جزو مناطق متنازع فیه محسوب می شد- به شه بندرخانۀ عثمانی در ساوج بلاغ شکایت 
ببرند. سرانجام کنسول عثمانی ازطریق وزیر امور خارجۀ ایران و میرزاجوادخانْ کارگزارِ 

سردشت این عمل را متوقف کرد )استادوخ، 2-34-43-1331ق(.

3. 6. ظلم و اجحافات مأموران دولتی
سوءرفتار حاکمان و مأموران دولتی و اجحافات آن ها در حق اتباعشان، در تغییر تابعیت اهالی 
مکریان و گرایش آن ها به عثمانی ها نقشی مهم داشت. در سال 1297 شاه زاده لطف علی میرزا 
حاکم ولایت مکری بود. این فرد به چپاول مردم و باج گیری از آنان پرداخت و با فشار و 
آزار و اذیت، مردم را از خود بیزار کرد. مظفرالدین میرزا از اعَمال لطف علی میرزا آگاه بود و 
درحقیقت او را به حکمرانی ساوج بلاغ گمارده بود تا بیشترین باج و سرانه را از مردم بگیرد. 
لطف علی میرزا پس از آمدن به ساوج بلاغ بلافاصله برخی از افراد سرشناس منطقه ازجمله 
فیض الله بیگ، عبدالله بیگ مکری و هم چنین محمدامین آقا فرزند قادرآقای ده بکُری را زندانی 
کرد و درمجموع آن ها را حدود چهار هزار تومان جریمه کرد. به زودی ظلم و تعدی او 
زبانزد عام و خاص شد )حه مه باقی، 2000، ص121(. این حاکم درادامۀ زورگویی هایش 
به بهانه ای حمزه آقای منگور را به ساوج بلاغ فراخواند و در سرای حکومت قصد داشت 
دستگیرش کند؛ ولی حمزه آقا درمقام مدافعه برآمد و پس از کشته شدن چند نفر از دو طرف 
موفق شد فرار کند و پس ازآن یاغی شد. شیخ عبیدالله که در نهری مشغول فراهم ساختن 
زمینۀ قیام بود، با آگاه شدن از یاغی شدن حمزه آقا، با او ارتباط برقرار کرد و قیام شیخ عبیدالله 
که ابتدا قرار بود در کردستان عثمانی برپا شود، متوجه ایران شد. همچنان که اشاره شد 
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تبعات این قیام تا سال ها ادامه داشت و در گرویدن برخی از عشایر ساکن ولایت مکری به 
عثمانی ها نقش داشت. هم چنین بدرفتاری شاه زاده امام قلی میرزا -نوۀ فتح علی شاه که در اوایل 
سال 1313ق/1896م به حکمرانی ولایت مکری رسید- با عشایر و خانواده های سرشناس 
ساوج بلاغ باعث پناه بردن آن ها به شه بندری و تلاش برای دریافت تذکرۀ عثمانی شده بود. 
سیاست او در ایجاد »دوتیرگی« و اختلاف میان طوایف و عشایر ساکن مکریان نتایجی 
زیانبار به همراه داشت. امام قلی میرزا در یکی از گزارش هایش به تبریز می نویسد: »به هزار 
افسون، خانه زاد مغایرت و کدورت میان این طوایف می اندازد که به رغم یکدیگر و از ترس 
یکدیگر خدمت نمایند« )ساکما، 295/7876، سند 186(. میرزااحمدخان، کارگزار ساوج بلاغ، 
در نامه ای به دربار قاجار به عواقب و پیامدهای سیاست اختلاف افکنی درمیان عشایر اشاره 
کرده و این امر را یکی از دلایل گرایش برخی از عشایر به عثمانی ذکر کرده است )استادوخ، 
116 و 115-5-29-1314ق(. یکی از سران عشایر مکری در گزارشی مفصل، به بی عدالتی 
و ظلم وستم امام قلی میرزا اشاره کرده و نوشته است: »الَاناً جمیع اهل مکری از وضیع و شریف 
ازدست ظلم و تطاول شاه زادۀ حاکم، مُتأذَّی1 و درمقام دادخواهی هستند« )استادوخ، 134-
5-29-1314ق(. هم چنین اهالی مکریان از سعیدالملک مراغه ای -که پس از امام قلی میرزا به 
حکمرانی ولایت مکری رسید- با عنوان »مردِ متعدّیِ شریرِ ظالمِ بی باکِ ناپاک« یاد کرده اند 
)استادوخ، 11-16-9-1317ق(. رفتار حاکم بعدی مکریان، شاه زاده اکبرمیرزا، نیز همانند 
اسلاف خود بود. تلاش مأموران حکومتی در دوران حکومت او برای دستگیری فردی به نام 
»عبدالرحمن« که به خانۀ یکی از اتباع عثمانی پناه برده بود به جنگ و جدال انجامید و به 
قتل صاحب خانه و یکی دیگر از اتباع عثمانی منجر شد. این موضوع باعث اعتراض اهالی 
ساوج بلاغ و بیرون راندن اکبرمیرزا از این شهر شد. علاوه براین عده ای از اهالی ساوج بلاغ و در 
رأس آن ها میرزافتاح قاضی، احمدآقای ده بکُری و بایزیدآقای منگور با تحصن در شه بندرخانۀ 
عثمانی انتخاب حاکمی بومی برای ولایت مکری را خواستار شدند. آن ها تهدید کردند که 
درغیراین صورت به تبعیت دولت عثمانی درمی آیند. گفت وگوهای دولت با متحصنان و 
نیز اقدامات محمدآقای مامش برضد آنان سبب شد تا آن ها از تحصن دست بردارند و از 

شه بندرخانۀ عثمانی بیرون آیند )فاضلی، 1398، صص 108 و 109(.

4. 6. فرار خلاف کارانْ از مجازات
ازآن جاکه اخذ تابعیت عثمانی باعث می شد افراد به نحوی دربرابر مجازات حکومت ایران 
مصونیت پیدا کنند و از سخت گیری های دولت ایران در امان باشند، برخی از اشرار و 
1. مُتأذّی (mote(a)'azzi): آزرده؛ اذیت دیده.خلاف کاران برای فرار از دست قانون و مأموران حکومتی تلاش می کردند تا تابعیت 
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عثمانی را کسب کنند. کارگزاری ساوج بلاغ در یکی از گزارش های خود بر این موضوع 
تأکید می کند که »کسانی که تبعیت ]عثمانی[ اختیار می کنند محضِ شرارت و هرزگی و 
بردنِ مال مردم و اغتشاشِ ولایت است« )استادوخ، 3/1 و 3 و 2-16-9-1317ق(. در 
یکی دیگر از گزارش های کارگزاری، به فردی یهودی اشاره شده است که باوجودآِنکه 
یهودی های ساوج بلاغ بر ایرانی بودن او شهادت داده بودند، ولی به دلیل آنکه در دهات 
اطراف بوکان قتل کرده بود »از بیم سیاست حکامْ خودش را به دولت عثمانی منسوب کرده 

بود« )استادوخ، 1313-27-2-14(.
هم چنین در برخی از موارد مقروض بودن فرد و فرار از ادای دیِن هم باعث می شد 
تا افراد تابعیت عثمانی را بگیرند. در یکی از موارد فردی به نام »قادر ولدِ حاجی« پس از 
ورشکست شدن، به خاک عثمانی فرار کرده بود و پس از چند سال مراجعه کرده بود و 
قول داده بود تا در طی چند قسط پول طلبکاران را پس دهد؛ ولی فرد مذکور پس از مدتی 
پشیمان شد و ادعای تبعیت به دولت عثمانی کرد و خود و عیالش در شه بندری ساوج بلاغ 
مستخدم شدند و باوجودِ مطالبه گری و شکایت کارگزاری از این فرد، شه بندرخانه »به 

عذرهای غیرموجه« از او حمایت می کرد )استادوخ، 40-1-8-1317ق(.

7. ماجرای دختر ارمنی و اخراج اتباع عثمانی از ساوج بلاغ
در اوایل سال 1308ق/1891م، ماجرایی در ساوج بلاغ به وقوع پیوست که به دخالت 
سفیران انگلیس و عثمانی منجر شد و گرفتاری هایی را برای ایران به وجود آورد. پس از 
ازدواج کتی -دختر یکی از تاجران انگلیسی- با جوانی کرد به نام »عزیزبیگ« و ادعای 
مادر ارمنی آن دختر مبنی بر ازدواج و تغییر دینِ اجباری دخترش، سفارت انگلستان 
ایران خواست برای بررسی موضوع، کتی را به همراه شوهرش به مأموران  از دولت 
به  انگلیسی  مأموران  ازدست  فرار  برای  دو  آن  به همین دلیل  دهند.  تحویل  انگلستان 
شه بندرخانۀ ساوج بلاغ پناه بردند و در آن جا تحصن کردند. دراین میان بیش از صد نفر 
از اهالی و اتباع عثمانی مقیم ساوج بلاغ برای کمک و هم چنین ممانعت از تحویل آن ها 
دور شه بندرخانه را گرفتند و در آن جا نگهبانی می دادند. برای رفع این مشکل کمسیونی 
متشکل از نمایندگان سه دولت انگلیس، عثمانی و ایران روانۀ ساوج بلاغ شد. سرانجام 
این کمسیون با استفاده از تهدید و نیروی نظامی توانست آن دختر را ازدست مردم رها 
کند. پس از اظهارات کتی مبنی بر اینکه با رضای خود و بدون هیچ اجباری مسلمان شده 
و با عزیزبیگ ازدواج کرده است، او را به شوهرش عزیزبیگ تحویل دادند و موضوع 

خاتمه یافت )اعتمادالسلطنه، 1389، صص 763-758(.
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وقوع این حادثه باعث شد تا توجه دولت ایران به اتباع عثمانی و مشکلاتی که در 
ولایت مکری به وجود می آوردند بیشتر شود. در زدوخوردهای مربوط به این قضیه، مأموران 
حکومت عدۀ زیادی از اغتشاش گران را بازداشت کردند؛ ولی چون شه بندری اعلام کرد 
که آن افراد تبعۀ عثمانی هستند، مجبور شدند آن ها را آزاد کنند. دولت ایران که برَسرِ این 
موضوع نه چندان مهم متحمل دردسرهای زیادی شده بود درصدد برآمد تا اتباع متمردۀ 
عثمانی را از ایران بیرون کند؛ به همین منظور وزیر خارجۀ ایران از سفیر عثمانی خواست 
تا نماینده ای را به ساوج بلاغ اعزام کند تا اتباع قانون شکن آن کشور مشخص شوند و از 
ایران اخراج شوند. برای انجام این امر، عبدالله پاشا قائم مقام اربیل در سال 1309ق/1892م، 
به ساوج بلاغ آمد و پس از تحقیق کافی دربارۀ قضیۀ دختر ارمنی و اتباع سرکش عثمانی، 
فهرستی 98نفره را بدون احتساب زنان و کودکان تنظیم کرد و حکومت ساوج بلاغ آنان 
را از ایران بیرون راند. قائم مقام اربیل سپس شمار اتباع عثمانی باقی مانده در ساوج بلاغ 
را 52 خانواده اعلام کرد )استادوخ، 84 و 81-2-27-1313ق(. باوجوداین در سال های 
بعد اتباع اخراجی کم کم بازمی گشتند؛ چنان که تا سال 1317ق/1899م، حدود هفتاد نفر از 
اخراجی ها به ساوج بلاغ برگشته بودند )استادوخ، 22-1-8-1317ق(. بازگشت این افراد 
و هم چنین افزوده شدن بر تعداد افرادی که در سال های بعد موفق شده بودند تذکرۀ عثمانی 
اخذ کنند، باعث شده بود تا روزبه روز بر تعداد اتباع عثمانی ساکن ساوج بلاغ اضافه شود 
و به تبع آن بر مشکلات و مسائل مرتبط با آن ها نیز افزوده شود. در سال 1319ق/1901م 
میرزامحمدخان کارگزار ساوج بلاغ برای رفع این مشکل و جلوگیری از اهالی در گرفتن 
تذکرۀ عثمانی تصمیم گرفت تا با ملاک قراردادن فهرست تهیه شده توسط قائم مقام اربیل 
در سال 1309ق/1892م، فهرستی را از اتباع عثمانی ساوج بلاغ تهیه کند. این امر سبب 
بروز ناآرامی هایی شد و کسانی که تذکرۀ عثمانی داشتند و نامشان در فهرست نبود، بنای 
ناسازگاری را گذاشتند. میرزامحمدخان در یکی از گزارش های خود به حملۀ چند تن 
از اتباع عثمانی به کارگزاری و زخمی شدن چند تن از کارکنان آن جا اشاره می کند و از 
حمایت شه بندری از اتباع سرکش عثمانی گلایه می کند و رسیدگی به این امر را خواستار 
می شود )استادوخ، 57 و 11-7-13-1320ق(. گزارش های متعدد کارگزاری ساوج بلاغ 
راجع به اخذ تذکرۀ عثمانی توسط برخی از اهالی ساوج بلاغ و ناآرامی های ایجادشده 
توسط اتباع عثمانی در آن شهر سرانجام به دخالت وزیر خارجۀ ایران و گفت وگوی او با 
سفیرکبیر عثمانی منجر شد. سفیرکبیر عثمانی استناد به فهرست سال 1309ق/1892م برای 
قبول یا رد تابعیت افراد را قبول نداشت و معتقد بود که هر کس که تذکرۀ عثمانی داشته 
باشد، ازنظر آنان تبعۀ آن دولت است. پس از گفت وگوهای بسیار سرانجام قرار بر این شد 

اتباع عثمانی ولایت مکری و 
تقابل شه بندرخانۀ عثمانی...



22
گنجینۀ اسناد، سال 33، دفتر اول، بهار 1402 شمارۀ پیاپی 129

که افرادی که تذکرۀ مشکوک دارند مشخص شوند و هویتشان را هیئت مشترک ایران و 
عثمانی بررسی کند تا اگر تبعۀ ایران باشند، تذکره شان باطل شود )استادوخ، 13-7-66-
1320ق(. این امر از تذکره دادن شه بندری به اهالی ساوج بلاغ جلوگیری کرد و در حل 

مشکلات در سال های بعدی اهمیتی شایان داشت.

8. ورود روس ها به ولایت مکری و رقابت آن ها با عثمانی ها
در سال های منتهی به جنگ جهانی اول نفوذ روس های در ولایت مکری -که براساس 
معاهدۀ 1907 بخشی از حوزۀ نفوذ روس ها شناخته می شد- افزایشی چشمگیر یافت 
و روس ها در سال 1330ق در ساوج بلاغ کنسول گری باز کردند. عثمانی ها که درطول 
سال های 1323ق تا 1330ق برخی از مناطق مکریان را اشغال کرده بودند، با هدف جلب 
حمایت عموم مردم و جلوگیری از ظلم وستم زمین داران و ممانعت از چپاول مردم توسط 
مالکان، برخی از قوانین ملِکی را به نفع عامۀ مردم اجرا کردند. این امر ازیک سو نارضایتی 
برخی از زمین داران و رؤسای عشایر ساکن مکریان را از عثمانی ها و ازسوی دیگر گرایش 
بسیاری از کشاورزان به عثمانی ها را درپی داشت. دودستگی ایجادشده در مخالفت با 
عثمانی ها و حمایت از عثمانی ها، پس از حضور روس ها در مکریان به خوبی نمایان شد. 
ازیک طرف عموم ساکنان ساوج بلاغ و روستاهای اطراف آن با تحریک عثمانی ها، در 
روز دوشنبه 26ذی حجۀ1329ق )17دسامبر1911م( در مخالفت با حضور روس ها بازارها 
را تعطیل کردند و با پرچم عثمانی به سوی شه بندرخانۀ عثمانی سرازیر شدند و سپس 
طوماری را در دفاع از عثمانی تهیه کردند و تأکید کردند که هر کس طومار مذکور را 
امضاء نکند کافر است )استادوخ، 2-24-22-1330ق(. در همان حال گروهی از مالکان 
و سران عشایر مخالف عثمانی، هنگام ورود الکساندر ایاس، اولین و آخرین کنسول 
روس در ساوج بلاغ، مراسم استقبالی باشکوه ترتیب دادند. شخص ایاس نیز از این مراسم 
باشکوه متعجب شده بود؛ ولی بعدها پی برد که این استقبال ازطرف بزرگان منطقه بیشتر 
برای عصبانی کردن ترک ها و به ویژه خشمگین کردن احمدرضابیگ شه بندر ترک ساکن 

.(www.ruwange.blogspot.com ،2007 ،چاڵێنکۆ) ساوج بلاغ سازمان دهی شده بوده است
الکساندر ایاس در دوران حضورش در ساوج بلاغ با محمدحسین خان سردار مکری، 
آساطور ارمنی -رئیس بانک روسی ساوج بلاغ- کازاموفْ تاجرباشیِ روس در ساوج بلاغ 
و هم چنین یکی از تاجران تبریزی به نام حاجی نقی که در پناه حمایت روس ها تجارت 
)ناهید،  کرد  برقرار  نزدیک  رابطه ای  بود،  آورده  به دست  را  مکریان  توتون  انحصاری 
1362، صص 46-47(. همچنان که از گزارش رئیس گمرک ساوج بلاغ در رجب 1331 
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پیداست، هم زمان با افزایش نفوذ روس ها در مکریان ظلم وستم آن ها در حق اهالی نیز 
بیشتر شده است؛ به همین دلیل »بعضی از آقایان مکری محضِ ترس، خودشان را بستۀ اتباع 
روس« می کرده اند. در این گزارش هم چنین آمده است که »هرکسی بستگی نکند، خیلی 
اذیت می دهند. چند نفر اتباع روسی که مختصر ادعا داشتند، آمده هرچه دلشان خواست 
بدون محاکمه و اثبات از آقایانِ مکری گرفته رفتند. حالیه مردم خیلی ملاحظه از اتباع 

روس دارند« )استادوخ، 25-13/1-24-1331ق(.

9. آخرین کمیسیون تحدید حدود ایران و عثمانی و تثبیت مرزهای دو کشور
با خروج عثمانی ها از ایران در سال 1330ق، نشست کمیسیون مشترک تعیین مرزهای 
ایران و عثمانی در همان سال در استانبول با حضور نمایندگان ایران و عثمانی و روسیه 
و انگلیس برگزار شد. نمایندۀ روسیه مینورسکی و نمایندۀ دولت انگلیس ویلسن بود. در 
تابستان 1331ق الکساندر ایاس به دستور وزارت خارجۀ روسیه سفری را به ناحیۀ مرزی 
ولایت مکری به طول حدود دویست کیلومتر از اشنویه تا بانه ترتیب داد و گزارش سفرش 
را به کمیسیون مرزی در استانبول روانه کرد. این گزارش به همراه گزارش های کمیسیون 
سال 1268ق مبنای تعیین نقاط مرزی دو دولت قرار گرفت. در سال های 1330ق و 
1331ق دولت عثمانی در جنگ با اقوام بالکان درگیر بود و می خواست مرزهای شرقی اش 
آرام باشد؛ بنابراین پس از پایان نشست های کمیسیون در استانبول، کار علامت گذاری 
نقاط مرزی از محرم 1332ق از خلیج فارس شروع شد. اعضای کمیسیون در تابستان 
1332ق به ولایت مکری رسیدند. در هشتم شعبان این سال کار نشانه گذاری نقاط مرزی 
بانه به پایان رسید و اعضای کمیسیون به سوی سردشت حرکت کردند )استادوخ، 417-

1-38-1332ق(. کنسول روس برای محافظت از اعضای کمیسیون، در ماه رجب »دو 
نفر صاحب منصب روس و دو نفر مترجم و سی نفر قزاق« را به قصبۀ سردشت فرستاد 
)استادوخ، 35-17-36-1332ق(. مشاجره ای بی ارزش برَسرِ علوفه بین دو قزاق و گروهی 
از مردم محلی سبب درگیری ای شد که طی آن دو نفر از اهالی سردشت کشته شدند 
(Hubbard, 1917, p229). دراثر این حادثه دولت ایران در ماه شعبان حدود صد سرباز را 

به سردشت روانه کرد. این کمیسیون پس از سردشت مرزهای لاهیجان، اشنویه، ارومیه و 
سایر نقاط مرزی آذربایجان را نیز مشخص کرد. در مدت حضور اعضای کمیسیون در 
ولایت مکری الکساندر ایاس و نیروهای روسی و ایرانی امنیت آنان را تأمین می کردند. در 
اشنویه ایاس خبر شروع جنگ جهانی اول را به اعضای کمیسیون داد و در ذی قعدۀ این 
سال در ماکو کار کمیسیون خاتمه یافت و مرزهای کنونی موردقبول طرفین واقع شد. این 
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کمسیون به مناقشات مرزی چندصدسالۀ ایران و عثمانی پایان داد و مبنای تعیین مرزهای 
غربی ایران با دو کشور ترکیه و عراق در سال های بعد شد.

10. جنگ جهانی اول و رقابت و درگیری های روس و عثمانی در مکریان
درطول جنگ جهانی اول به علت تقابل روس و عثمانی و فقدان اقتدار حکومت مرکزی ایران در 
ساوج بلاغ و ناامنی ناشی از این امر کسب تابعیت عثمانی ماهیتی جدید به خود گرفت. ازآنجاکه 
عساکر عثمانی در چندین جبهه به جنگ با روسیه و انگلیسی ها مشغول بودند، تلاش برای 
جمع آوری نیرو ازمیان کردهای ایران برای عثمانی ها از اهمیت زیادی برخوردار بود. به همین دلیل 
آن ها با توسل به اشتراکات مذهبی شروع کردند به تبلیغات گسترده و فتوای اعلام جهاد را صادر 
کردند. واکنش اهالی مکریان به این امر متفاوت بود. بیشتر سران عشایر، علما و شیوخ مکریان 
از این فتوا استقبال کردند؛ ولی عده ای معدود از افراد ازجمله محمدحسین خان سردار مکری 
حاکم، منصورالممالک زَرزا و شیخ باباسعید برزنجی از حمایت از عثمانی ها خودداری کردند؛ 
به همین دلیل عثمانی ها پس از ورود به این ولایت هر سه مخالف مذکور را به قتل رساندند. 
درمقابلْ سران عشایری همچون بایزیدآقای منگور، قرنی آقای مامش و علی آقای امیراسعد 
ده بکُری که با نیروهای تحت امر خویش به نیروهای عثمانی پیوسته بودند، ازسوی دولت 
عثمانی لقب »پاشایی« گرفتند )استادوخ، 179-43-66-1333ق(. سردستۀ طرفداران عثمانی 
در ساوج بلاغ میرزافتاح قاضی بود. میرزافتاح پس از آن که عثمانی ها میان دوآب را تصرف کردند 
حاکم این شهر شد. او عاقبت در سال 1334 در هنگام دفاع از ساوج بلاغ، به دست روس ها کشته 

شد و در حیاط مسجد شاه درویش به خاک سپرده شد )فتاح قاضی، 1378، صص 66-64(.
در ساوج بلاغ، شه بندر عثمانی )تحسین بیگ( صدور تذکره برای مردم را شروع کرده بود 
و هرکسی به آسانی می توانست تبعۀ عثمانی شود )استادوخ، 9-26-66-1332ق(. در آن زمان 
قدرت دولت مرکزی ایران در مناطق مرزی به شدت کاهش یافته بود و دولت ایران درمقابلِ 
تجاوز نیروهای روس و عثمانی به خاک ایران و ظلم وستم های آن ها نمی توانست کار چندانی 

انجام دهد.

11. نتیجه
در دوران قاجار اختلافات موجود بین ایران و عثمانی ادامه یافت. در آن دوران علاوه بر 
اختلافات ارضی و مرزی، رفت وآمد و سکونت اتباع دو کشور در خاک یکدیگر و تبعات 
آن هم باعث تنش در روابط دو کشور می شد. موقعیت جغرافیایی، وجود مناطق متنازع فیه 
در ولایت مکری، سکونت ایلات و عشایر در مناطق مرزی آن منطقه و تلاش دو کشور 
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برای جلب رضایت آن ها و درآوردن آن ها به تابعیت کشور خود و هم چنین قرارگرفتن 
شهر ساوج بلاغ مرکز آن ولایت در نقطۀ تقاطع راه های تجاری شمال غرب کشور باعث 
شده بود تا ولایت مکری جایگاهی مهم در مناسبات ایران و عثمانی در دورۀ قاجار داشته 
باشد. به همین دلیل دولت عثمانی در اوایل قرن چهاردهم هجری شه بندرخانه را در شهر 
ساوج بلاغ گشود. بلافاصله پس ازآنْ وزارت خارجۀ ایران نیز برای کنترل بیشتر اوضاع 
در آن منطقۀ مرزی، ادارۀ کارگزاری را در ساوج بلاغ مستقر کرد. پس ازآنْ مسائل مرتبط 
با اتباع عثمانی ساکن مکریان و تلاش های دولت عثمانی برای دادن تابعیت به اهالی آن 
منطقه با هدف الحاق آنجا به کشورش، به یکی از عرصه های مهم مناقشۀ کارگزاری ایران 
و شه بندری عثمانی تبدیل شد. بررسی اسناد نشانگر آن است که استقبال برخی از اهالی 
مکریان از گرفتن تذکره و تابعیت عثمانی معلول عواملی چون فرار از پرداخت مالیات، 
فرار از مجازات پس از انجام کارهای خلاف قانون و مهم تر از همه فرار از ظلم وستم 
مأموران دولتی در حق اهالی بود. دراین میان مأموران ایرانی نیز تمام تلاش خود را برای 
متوقف کردن روند تغییر تابعیت اهالی مکریان به کار بردند. درطول جنگ جهانی اول تلاش 
عثمانی ها برای تغییر تابعیت اهالی مکریان و هم چنین تشویق آن ها برای شرکت در نبرد 
برضد روس ها افزایش یافت. تبدیل شدن ولایت مکری به میدان رقابت و جنگ نیروهای 
روس و عثمانی ها و قتل عام اهالی توسط نیروهای مذکور باعث شد تا شهر ساوج بلاغ 

پس از جنگ جهانی اول دیگر آن اهمیت سابق را نداشته باشد.
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